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چکیده

در این پژوهش، پژوهشگران در تکاپوی کشف، شناخت و بهره‌گیری از سه سامانۀ 

‌ـگرایشــی و رفتاری و در گامی  روان آدمی یعنی ســامانه‌های شناختی، انگیزشی‌

فراتر با هدف مشارکت در تأسیس و تدوین روان‌شناسی اسلامی کوشیده‌اند تا در 

چهارچوب یک الگوی نظری، روان یا نفس آدمی را بشناسند و آن را توصیف کنند. 

در الگوی نظری روان‌شناختی اسلامی، هرم روان آدمیِ پیشنهادشده ازسوی استاد 

علامه مصباح یزدی، که ازسویی مبتنی‌بر واکاوی و تحلیل‌های درون‌نگرانۀ فردی 

ایشان است و ازســوی دیگر، متکی بر بهره‌گیری از داده‌ها و یافته‌های علم‌النفس 

فلسفی اســامی و از جهتی نیز برآمده از مشاوره و استنطاق برخی از آیات قرآنی 

است، نفس آدمیان بسان هرمی ســه‌بعدی فرض شده است. نقطۀ رأس این هرم، 

نشــان‌دهندۀ نقطۀ وحدت و هم‌گرایی نگرش‌ها، گرایش‌ها، انگیزش‌ها، کنش‌ها و 

داشته‌های نفس است. از این نقطه، شئون، گرایش‌ها، توانش‌ها و رفتارهای درونی 

الگوی نظری هرم روانی آدمی؛ پیشنهاده‌ای برای 
نظریه‌مندسازی فرایند شکل‌گیری انگیزش‌ها، گرایش‌ها و 

رفتارها با رویکردی اسلامی
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و بیرونی گوناگونی ظهور پیدا می‌کنند که نمایانگر تنوع، فراوانی و گوناگونی سامانه 

و کارکردهای نفس آدمی اســت که در ســطوح ســه‌گانه و قاعدۀ هرم روانی آدمی 

ظهور و بروز می‌یابد.

براســاس فرض و تلقی علامه مصباح، در سامانۀ هرم روانی آدمیان، سه سطح 

معرفت، قدرت و محبت در روندی طولی بروز می‌یابند. ســطح اول دربردارنده 

شکل‌گیری و ظهور بعد اول ساختار و کارکردهای نفس، یعنی شناخت و معرفت، 

و ســطح دوم حاوی ظهور بعد دوم یعنی قدرت و توانش‌ها و سرانجام سطح سوم، 

هم‌آغوش با ظهور بعد سومی به نام محبت و خوددوستی است که روان‌بنۀ ظهور و 

توسعۀ سامانۀ گرایشی و امیال در روان آدمی است. هدایت و مدیریت رفتارها با 

تکیه بر شاخص‌های سامانه و کارکرد گرایش‌ها و امیال اصلی و فرعی نفس آدمی، 

دســتاورد بزرگ علمی این الگوی روان‌شناختی است که پژوهشگران در این مقاله 

آن را بازخوانی و توصیف کرده‌اند و توســعه داده‌اند. پژوهشــگران در این نوشتار 

کوشــیده‌اند با تکیه بر آثار نوشتاری و گفتاری علامه مصباح و با به‌کارگیری روش 

پژوهش کیفی، پیشــنهادۀ ایشان درخصوص الگوی نظری هرم روانی را توصیف، 

تحلیل و بازخوانی کنند. این روند در جاهایی به توسعه و تفسیر یافته‌های ایشان 

در این الگوی نظری انجامیده است.

کلیدواژه‌هـ�ا: س��امانۀ هرم روانی، س��طوح س��ه‌گانۀ روان و مثل��ث روان‌بنه‌ها، 

گرایش‌های اصلی و فرعی نفس یا روان آدمی، وحدت و کثرت روان آدمی.

مقدمه
نقطۀ انطلاق این پژوهش

مقالۀ پیش‌ رو، یکی از مهم‌ترین نوشتارهایی است که می‌تواند مسیر تأسیس روان‌شناسی اسلامی را 

هموار کند. بدون تردید، پژوهش حاضر، به‌ دلیل نو و نخستین‌بودن، کاستی‌ها و ناپختگی‌هایی نیز 

دارد، اما این کاستی‌ها نباید پژوهشگران را از شجاعت اقدام بازدارد و باید کوشید تا همراه و همگام 

با دیگر پژوهشگران، پیش‌نیاز‌های این حرکت مبارک فراهم و تکمیل شود؛ زیرا نظریه‌پردازی در این 

حرکت بزرگ و مبارک نیازمند تلاش‌های علمی بسیاری است.

در ابتدا باید روش‌شناســی پژوهش و ابــزار تدارک، تحلیل و اســتنتاج از داده‌های درون‌دینی 
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و برون‌دینی توصیف و تعیین شــود. به‌کارگیری ابزارها و شــیوۀ پژوهــش تلفیقی، اثبات کارآمدی 

روش‌های فلســفی و برهانی، اثبــات اعتبار و روایی داده‌های وحیانــی و قرآنی، دفاع از کارآمدی 

و مکمل‌بودن روش درون‌نگری برای کشــف ســاختار و عملکرد نفس آدمــی برخی از پیش‌نیازها 

و چالش‌های پیش‌ روی چنین پژوهش‌های تأسیســی اســت. دومین گام، توصیف، تبیین و عرضۀ 

محتوای علمی و مســتدل، مســتند و روزآمد در باب بازشناسی نفس یا روان آدمی در دو بعد سازه 

و کارکرد گام اساسی و اجتناب‌ناپذیر بعدی اســت. گام سوم، بازخوردگیری و انجام پژوهش‌های 

میدانی و تجربی برای اثبات اعتبار یافته‌ها و تناســب و روایی روش و محتوا و تدارک پیش‌نیازهای 

جهانی‌بودن نظریه‌ها و یافته‌ها در فرایند تولید علم دینی و اسلامی‌ســازی دانش روان‌شناسی است. 

تلاش پژوهشــگران در این نوشتار متمرکز بر عرضۀ برخی از یافته‌های محتوایی در عرصۀ شناخت 

ســازه و کارکرد روان آدمی، روان‌بنه‌ها، سطوح نخســتین هرم روانی، شبکۀ امیال و نظام انگیزشی 

آدمیان در اقدام و اجتناب رفتاری آنان اســت. روش پژوهش حاضر روش کیفی و تحلیلی با هدف 

توصیف، تبیین و بازشناسی الگوی نظری هرم روانی بوده است. داده‌ها و یافته‌های الگو، طبقه‌بندی 

و بازنویسی شده‌اند. گردآوری داده‌ها از آثار و نوشته‌های استاد مصباح با تمرکز بر جلد دوم اخلاق 

در قرآن ایشان بوده است.

پیش‌فرض‌ها

پیش از ورود به توصیف و تبیین ابعاد گوناگون این الگوی نظری، توجه خوانندگان به چند پیش‌فرض 

یا اصل موضوع جلب می‌‌شود. در هر پژوهش علمی، پیش‌فرض‌ها و اصول، گزاره‌های اثبات‌شده 

در جای دیگری هستند که در این نوشتار تنها استخدام و از آن‌ها بهره‌گیری علمی می‌شود. فهم این 

الگو بدون درنظرگرفتن این پیش‌فرض‌ها دشوار یا ناممکن است.

فهم این الگوی نظری وابسته به پذیرش و پایبندی به پذیرش نگرش و رویکرد دوگانه‌انگارانه یا 

دوگانه‌گرایانه1 در انسان‌شناسی، مطالعه و فهم تن و روان آدمی است. انسان‌شناسی دوگانه‌گرایانه به 

این معنا اســت که وجود و شخصیت هر انسانی از یک بخش مادی به نام تن و یک بخش فرامادی 

به نام روان یا نفس تشکیل شده است که هر بخش دارای مختصات و ویژگی‌های خاص خود است 

و روش شناخت هر بخش متفاوت و متمایز از دیگری است.

1. dualistic approach
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پیش‌فرض دوم اینکه هر یک از تن و روان آدمی دارای مختصات یا شاخص‌های نخستینی است که 

پیش‌فرض علمی این نوشتار است و باید موردتوجه قرار گیرد. نخستین شاخص تن این است که دارای 

کشیده‌شــدگی در سه بعد طول و عرض و ارتفاع است. هر موجود مادی به این دلیل ماده نامیده شده 

است که در سه جهت طول، عرض و ارتفاع کشیده شده است و دارای حجم و جاگرفتگی و محدود به 

ابعاد زمانی و مکانی است. نخستین شاخص روان نیز، به‌عنوان موجودی متافیزیکی و غیرمادی، این 

است که دارای درک و معرفت حضوری خود و علت خود است. نقطۀ انطلاق در الگوی هرم روانی، 

همین شاخص معرفت و خودشناسی حضوری در روان انسان‌هاست.

پیش‌فرض ســوم لزوم فهم ساختار و عملکرد روان به‌عنوان ســامانۀ غیرمادی شخصیت آدمی 

اســت. برای فهم درســت این الگوی نظری خواننده باید بتواند هنگام فهم این سامانه و چگونگی 

عملکرد آن دو رویکــرد درون‌دینی و برون‌دینی را ترکیب و تلفیق کنــد و آن را به‌کار گیرد. رویکرد 

درون‌دینی و قرآنی نیازمند فهم و پذیرش روح به‌عنوان بعد الهی و غیرمادی شــخصیت انســان و 

رویکرد برون‌دینی دعوت‌کننده به فهم فلســفی تجرد نفس و قوای آن با تکیه بر یافته‌های علم‌النفس 

فلســفی و فهم علمی کارکردهای روان آدمی با به‌کارگیــری اندام‌های بدنی درونی و بیرونی به‌ویژه 

سیستم عصبی مرکزی و پیرامونی است.

پیش‌فرض مهم و تعیین‌کنندۀ دیگر در فهم این الگو، پایبندی به روایی و اعتبار روش درون‌نگری 

در فهم روان و داشــته‌های آن به‌عنوان روان‌بنه‌های ســه‌گانه‌ای است که در این نوشتار از آن‌ها پرده 

برمی‌داریم. در اندیشــۀ روان‌شناســی علمی و مدرن کنونی، اعتبــار و روایی روش درون‌نگری در 

شــناخت نفس و روان، ســاختار و کارکردهای آن مورد پرسش و مناقشــه قرار گرفته است که باید 

درمورد آن موضع‌گیری علمی شود.

پیش‌فــرض پنجم توجه بــه تفکیک علمی و ارزشــی در فهم و درک ســخت هســته و مرکز 

روان )خوددوســتی( آدمیان اســت. آدمیان به‌عنوان موجوداتی دوســاحتی در عمــق روان خود، 

خوددوســت و خودگرا‌ هستند و تمامی حرکات و سکناتشان پاسخ به مرکز ژرفای وجودشان، یعنی 

همان خوددوستی و خودگرایی، است. در ادبیات علم‌النفس فلسفی از خودگرایی به حب ذات تعبیر 

شــده است. علمی و غیرارزشی‌بودن خوددوســتی و حب ذات به این معناست که هر انسانی چون 

خود را دوســت می‌دارد، در تکاپوی حرکت و ســکون به فعل، انفعال و عمل و اجتناب‌هایی دست 

می‌زند که بتواند دوام وجودی و کامیابی خود را تأمین کند. این خوددوستی امری طبیعی و فطری و 

غیرارزشی است و موصوف به صفت اخلاقی خودمحوری و خودخواهی نمی‌شود.
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در پیش‌فرض ششم بر این باوریم که تعریف و تعیین دقیق جایگاه و کارکرد روان‌بنه‌های گرایشی 

روان آدمی نیازمند دو دسته پژوهش‌های نظری و بالینی جدیدی است که بتواند این ترسیم عقلانی 

و فلسفی و خودیافته را در تجربه‌های مکرر و متعدد بیرونی و عینی تأیید و اثبات کند.

پیش‌فــرض بعــدی، پایبندی به پذیرش نفس یــا روان به‌عنوان موضوع غیرمــادی و مجرد در 

روان‌شناسی اسلامی است. علامه مصباح در این‌باره می‌گوید: »موضوع “روان شناسى” خودبه‌خود 

اقتضا دارد تا ما آنچه را در حوزۀ نفس انسانى تحقق پیدا مى‌کند، از آن جهت که پدیده‌اى مربوط به 

نفس اســت؛ یعنى، موضوعى خاص که موجودیتى واقعى دارد، در علم مربوط به این موضوع مورد 

بررســى قرار دهیم و علم مربوط به آن چیزى جز “روان‌شناس”ى نیست. گرچه روان‌شناسى امروز 

از این مسیر منحرف شده اســت و از آنجا که اغلب مکتب‌هاى روان‌شناسى، علم را در آنچه قابل 

مشاهده و تجربۀ حسى باشد منحصر مى‌کنند، این‌گونه مسائل درون‌نفسى و غیرمحسوس را که در 

بوتۀ آزمایش و تجربۀ حسى قرار نمى‌گیرند، جزء مسائل علمى به‌شمار نمى‌آورند« )مصباح یزدی، 

1383، جلد 2: ص 24(.

مبانی نظری الگوی پیشنهادی

این الگوی نظری دستاورد تجمیع مبانی و اصولی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

ـ توجه و بهره‌گیری از داشــته‌ها و یافته‌های روان‌شناســی فلسفی اســامی )به‌ویژه علم‌النفس 

صدرایی(، در باب شناخت نفس به‌عنوان موجودی غیرمادی و دارای ویژگی‌ها و شاخص‌هایی 

همانند ادراک و شعور است. پذیرش تجرد و غیرمادی‌بودن نفس به همراه دلایل فلسفی آن، 

تعامل نفس و بدن و تبیین چیستی و چگونگی عملکرد قوای نفس به‌عنوان رابط میان نفس و 

بدن، بخشی از مطالبی است که باید از علم‌النفس فلسفی اسلامی وام گرفته شود.

ـ بهره‌گیــری از آموزه‌های انسان‌شــناختی قرآن‌پژوهانه در باب انسان‌شناســی )خودشناســی، 

خودیابی( و داشــته‌های ســه‌گانۀ گرایشــی روان آدمی در عرصه‌های میل بــه جاودانگی، 

کمال‌جویی و لذت‌طلبی و ارائۀ شواهد قرآنی در باب گرایش‌های اصلی و فرعی روان آدمی.

ـ مراجعه و بهره‌گیری از یافته‌های درون‌نگرانۀ خودشناســی همراه با تحلیلِ روان مصباحی که 

سطوح ســه‌گانۀ معرفت، قدرت و محبت را در سامانۀ روانی نشــان می‌دهد و پژوهشگر 

روان‌شناس را به شــناخت و واوکاوی گرایش‌های ســه‌گانۀ برآمده از خوددوستی و شبکۀ 

گرایشی و انگیزشی انسان هدایت و رهنمون می‌کند.



268

می
سلا

ی ا
سان

م ان
لو

ی ع
ملل

ن ال
ه بی

گر
 کن

ین
جم

 پن
ت

الا
 مق

عه
مو

مج

روش‌شناسی پژوهش در الگوی نظری

علامه مصباح یزدی با به‌کارگیری یک رویکرد پژوهشی کیفی و تلفیقی می‌کوشد در ارائه و پردازش 

الگوی نظری خود روشی را به‌کارگیرد که:

ازســویی بر برخی از داشته‌ها و یافته‌های روان‌شناسی فلسفی اسلامی )صداریی( تکیه دارد که 

برآمده از شــیوۀ برهان عقلی و اســتدلال نظری در حکمت متعالیۀ صدرایی در باب شناخت نفس 

و ابعاد سه‌گانۀ آن است؛ ازســوی دیگر، الگوپردازی ایشان بر دسته‌ای از آموزه‌های انسان‌شناختی 

قرآنی مبتنی اســت که ســامانۀ روانی آدمی را با بهره‌گیری از تحلیل و تفسیر آیات قرآنی به تصویر 

می‌کشد و پشتوانۀ روش‌شناختی آن نقلی و متکی بر اعتبار معارف قرآنی است.

ســومین بعد روش‌شناختی این الگوی نظری به‌کارگیری بخشی از یافته‌های درون‌نگرانه برآمده 

از تجارب خودکاوانه اســت که یکی از شــیوه‌های مطالعه و کاوش در عرصۀ روان‌شناســی علمی 

مکتب ســاخت‌گرایی ویلهلم وونت در آغاز شکل‌گیری روان‌شناســی مدرن و علم‌النفس فلسفی 

اسلامی است. الگوپرداز ما روش درون‌نگری علم‌النفس فلسفی را مسیری برای بازشناسی و کشف 

سطوح سه‌گانۀ نخستین نفس آدمی قرار داده است.

توصیف کلیدواژه‌ها

(psyche & Psychology) روان و روان‌شناسی

در روان‌شناســی علمــی نویــن، واژۀ روان که معادل فارســی واژۀ )psyche /ˈsaɪki/( اســت به 

گاه، اســت. دانش روان‌شناســی هم  گاه و ناخودآ معنــای کلیت دنیای ذهنی آدمیان، اعم از خودآ

عرصــه‌ای برای مطالعۀ علمی و عینی همین روان بوده اســت. کاربرد این واژه دارای تاریخ ممتدی 

در روان‌شناسی و فلســفه است که به دوران باستان بازمی‌گردد. این کاربرد تاریخی دامنه‌دار حاکی 

از به‌کارگیری مفاهیم اصلی و اساســی اســت که برای فهم و بازشناسی طبیعت و ماهیت انسان از 

یک نگرش علمی به‌کار می‌رفته اســت. در مواقعی و به‌ویژه در متون کهن فلســفی، واژۀ انگلیسی 

»soul«، که در زبان فارســی به معنای روان یا نفس اســت، به‌جــای واژۀ psyche به‌کار می‌رود 
1 .)Hillman, 1989: p 20(

1. Also see: https://www.quora.com/How-do-you-understand-human-psyche.
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)Spirit, soul, mind( روح، نفس و ذهن

واژۀ روح )spirit( به معنای نفس‌کشـ�یدن است و معادل واژۀ یونانی نوما )pneuma( است. واژۀ 

نفس یا روان )soul( به معنای زندگی و حیات اسـ�ت و معادل یونانی آن سایک )psyche( است. 

واژۀ ذهـ�ن )mind( به معنای فهم و ادراک اس��ت و معادل واژۀ یونانی نوس )nous( اســت. در 

مفهوم‌شناسـ�ی دو واژۀ روح و نفس )the spirit and the soul( گونه‌ای از ابهام و درهم‌آمیختگی 

وجود دارد؛ چراکه هر دو واژه در معنای ریشه‌ای خود به معنای نفس‌کشیدن است، اما اندیشمندان 

یونانی بر این باور بودند که ما دو گونه نفس‌کش��یدن داریم: نوعی نفس‌کش��یدن که برای زنده‌بودن 

لازم است که به آن نوما )pneuma( می‌گفتند؛ اما گونۀ دیگری از نفس‌کشیدن لازمۀ عشق، شور و 

اشتیاق و تعامل با خود و دیگران است که به آن روان یا سایک )the psyche( می‌گفتند. در ادبیات 

نوین زبان انگلیسی می‌توانیم این دو واژه را این‌گونه تفکیک کنیم که یکی به معنای زندگی و دیگری 
به معنای نیرو و انرژی است.1

)Psyche and soul( نفس و روان

امروزه واژۀ روان یا psyche به معنای یکی از چهار قسمتی است که تمامیت ابعاد و جنبه‌های دنیای 

غیرمادی و متافیزیکی وجود انسان را تشکیل می‌دهد. قسمت‌های دیگر این بخش غیرمادی همان 

گاه )consciousness(، ذهن )mind( و نفس )soul( آدمی است. خوب است توجه داشته  خودآ

باشــیم که درحالی‌که روان به معنای سایک )psyche( همان نفس موجود در بدن و پیوندخورده با 

جسم است، روان به معنای سول )soul( بخشی از وجود آدمی است که محو یا ناپدید نمی‌شود.2 

)Psyche and mind( روان و ذهن

واژۀ ذهن یا mind گره‌خورده با توانش‌های ذهنی یک انســان اســت. این توانش‌ها عبارت است 

از عزم و اراده، خردورزی، نشــاط و شــادابی، قدرت داوری، توانایی ابراز نظر هنگام جداســازی 

و تفکیک ابعاد متشــابه، تجــارب، آموزش و یادگیری، توانایی کشــف همگونی‌ها و بالأخره ابعاد 

 ذهن و روان 
ً
پیونددهندۀ زندگی انســان همانند مهارت‌های زبانی. جالب اســت بدانیم که اساسا

1. See: https://christswords.com/content/life-soul-mind-heart-and-spirit & also see: 
https://www.etymonline.com/word/psyche.
2. See: https://psychology.wikia.org/wiki/Psyche_(psychology).
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همگام و همراه با هم کارکرد دارند. روان آدمی با ابزار ذهن او قابل دستیابی است و ذهن می‌تواند از 
نمودهای نادرستی از واقعیت که روان با آن سازگار شده است، پرده‌برداری کند.1

در ایــن نوشــتار و در الگوی نظری هرم روانی آدمی، واژه‌های معــادل نفس، روح و روان و ذهن 

به‌عنوان بخش یا بعد غیرمادی در کنار بدن به‌صورت متعدد و متنوع به‌کار رفته اســت. شاید تفکیک 

واژۀ شــناختی این نوشــتار به این باشــد که در کاربردهای قرآنی واژۀ روح یا spirit و در کاربردهای 

فلسفی، واژۀ نفس یا soul و در کاربردهای درون‌نگرانه و خودآگاه، ذهن یاmind  مدنظر است. روان 

یا psyche واژۀ دیگری است که در رویکرد علمی و اسلامی به‌عنوان موضوع فرامادی و متافیزیکی در 

 در کنار و هم‌معنای نفس یاsoul  است.
ً
دانش روان‌شناسی اسلامی اشاره دارد و معمولا

جلوه‌های وحدت یا کثرت )یگانگی و فراوانی( در سامانۀ روان آدمی

نخســتین بحث مطرح در این الگوی نظــری کاوش از وحدت و کثرت یــا یگانگی و چند بخش 

بودن روان آدمی اســت. بر پایۀ پیشنهاد علامه مصباح، نفس آدمی همانند هرمی فرض شده است 

که دارای ســه سطح جانبی اســت. هرم‌انگاری نفس به این معنا است که همواره هرم در نقطۀ رأس 

خــود، نمایانگر وحدت و یکپارچگی نفس و به‌وحدت‌رســیدن ابعاد، جنبه‌ها و مراحل آن اســت 

و قاعــدۀ هرم حاکی از فراوانی‌هــا و چند بخش بودن و گوناگونی ابعــاد، ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و 

ظهور جنبه‌های توانشی، کنشی، گرایشی و انگیزشی است که نفس آدمیان از آن برخودار است. در 

وی« یاد شــده است. این گزارۀ 
ُ

 الق
ّ

حکمت صدرایی از این حقیقت به‌عنوان »النّفس فی وحدتها کل

حکمی صدرایی بدین معناســت که نفس آدمیان در عین آنکه یک حقیقت یکپارچه و درهم‌تنیده و 

بسیط بیش نیست، از توانش‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های گوناگونی نیز برخوردار است که به آدمیان 

این امکان و قدرت را می‌دهد که در زندگی روزمرۀ خود به‌صورت‌های گوناگون و هماهنگ با دنیای 

بیرون و درون خود رابطۀ مفید و هدفمند برقرار کنند.

بر پایۀ یافته‌های روان‌شناسی فلسفی اسلامی، ابعاد، چهره‌ها، ظرفیت‌ها و سطوح نفس در حاق 

نفس و در اعماق آن یک چیز بیش نیســت، اما در اعتبار و نگرش بیرونی ما می‌تواند همان شــئون 

سه‌گانه یا چندگانۀ مستقل باشد؛ ازاین‌رو، حقیقت نفس آدمی به‌عنوان یک موجود غیرمادی و مجرد 

یک موجود بسیط یکپارچه اســت که با نگاه، ملاحظه، تلقی، و رویکردهای ما می‌تواند گوناگونی 

1. See: https://www.gordonpraxis.de/mindpsyche/.
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و فراوانی پیدا کند؛ بنابراین، گوناگونی‌های نفس آدمی همگی به تلقی و ملاحظات ما بازمی‌گردد. 

این نوع نفس‌شناســی فیلسوفان مســلمان و ازجمله صدرالمتألهین را به این باور رسانده است که 

فراوانی ابعاد نفس آدمیان، امری اعتباری و قراردادی اســت؛ چراکه نفس به‌خودی‌خود، هیچ‌گونه 

فراوانی، شــکل یا چیدمان هندسی خاصی ندارد. از نگاه علامه مصباح، هرم‌انگاری نفس از باب 

تشبیه معقول به محسوس و تسهیل یادگیری و فهم روان انسان‌ها و ابعاد گوناگون ساختار و عملکرد 

آن در الگوی نظری پیشنهادی ایشان است )مصباح یزدی، 1383، ج2: صص 45ـ26(.

سطوح سه‌گانۀ روان در الگوی هرمی مصباحی

علامه مصباح الگوی نظری روان‌شناختی هرمی خود را این‌گونه آغاز می‌کند که نفس یا روان همۀ 

انســان‌ها از سه سطح اصلی تشکیل شده است. سطح نخســت، سطح معرفت و شناخت خود و 

علت خود اســت که بروز آن نخستین شــاخص هر موجود غیرمادی و مجرد است. سطح دوم این 

است که روان یا نفس آدمی گذشته از آنکه خود را می‌یابد و دارای خوددرکی حضوری است، ادراک 

دوم دیگری نیز پیدا می‌کند که دارای قدرت و توانمندی اســت که می‌تواند کارهای درونی و بیرونی 

زیادی را انجام دهد یا ترک کند. ســومین درک ترکیبی نفس آدمیان از خود این است که هنگامی که 

خود را یافت و دریافت که این خود توانمند است، این خود درک‌شده و توانمند را دوست دارد. این 

ســه سطح نخست را که نفس همۀ آدمیان در خود می‌یابد، الگوپرداز ما سه سطح معرفت، قدرت 

و محبت نام داده است.

ابعاد و سطوح سه گانه نفس آدمی
گاهی و شناخت )علم( خود1  الف‌ـ بُعد آ

نفس آدمی به‌عنوان موجودی مجرد و ذی‌ش��عور با علم حضوری، مس��تقیم و بی‌واسطه از خود و 

داشته‌های خود باخبر است؛ نخستین شاخص در هر موجود غیرمادی درک خود و داشته‌های پیش 

از کسب و تجربۀ خود اس��ت؛ از‌این‌رو، معرفت و خودشناسی نخستین سطح از هرم روانی آدمی 

اس��ت. بر پایۀ یافته‌های علم‌النفس فلسفی، علم و معرفت انسان به خود مساوق و همراه با علم به 

علت و علم به خداست. نفس در مقام اجمال عین علم به نفس است، اما به تفصیل که مى‌آید علوم 

1. self knowledge: self perception
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مختلف حضورى و حصولى تحقق پیدا مى‌کنند؛ علم به قوا، علم به افعال و انفعالات و ســرانجام 

همۀ علومى که به اشیای خارجى پیدا مى‌کنیم در درون خود نفس تحقق پیدا مى‌کنند. علم در نفس 

از آن نقطۀ اجمال جوانه مى‌زند، مى‌روید و رش��د مى‌کند و سرانجام، به‌صورت یک درخت کهن و 

قوى ش��اخ و برگ می‌یابد و فروع آن روز‌به‌روز زیاد مى‌شــود تا آنجا که فضاى بزرگى را پر کند و بر 

همه‌چیز و همه‌جا س��ایه افکند و این یک حقیقت آشکار و روشن است که با ملاحظۀ کمى مى‌توان 

به آن دست یافت )مصباح یزدی، 1383، ج2: ص 37(.

ب‌ـ بُعد قدرت )یافتن و درک خود توانا(1

پــس از درک خود، هر یک از ما همچنین بــا علم حضوری در خود می‌یابیم کــه از توانایی‌هایی 

گاهانه و آزادنۀ کار؛ این کار و کنش ممکن اســت  برخورداریم. توانایی یعنی قدرت انجام یا ترک آ

درونی یا بیرونی باشــد. دومین شــاخص نفس آدمی این است که نه‌تنها خود را می‌یابد، بلکه درک 

می‌کند که این خود توانا و کننده اســت و درمورد هر کار درونــی یا بیرونی می‌تواند آن را ترک کند 

گاهانه و آزادانه است. قدرت و یا درک خودتوانمندی  یا انجام دهد. این اقدام ســلبی و ایجابی نیز آ

سطح دوم هرم روانی آدمی در الگوی نظری علامه مصباح است.

ج‌ـ بُعد محبت )درک خوددوستی(2

به دنبال خودشناسی و درک خود توانمند، آدمیان همچنین در خود می‌یابند که خود درک‌کننده )ذی‌شعور( 

و توانمند خود را دوست دارند. حب ذات یا خوددوستی سومین سطح هرم روانی آدمیان به‌شمار 

می‌آید که ســاختار هرم روانی آدمی را تشکیل می‌دهد. از نگاه علامه مصباح، تمام حرکات، سکون، 

اقدام و اجتناب انسان‌ها برخاسته از این خوددوستی و حب ذات است.

دوپهلوبودن خوددوستی یا بُعد محبت

بر پایۀ آموزه‌های اسلامی، خوددوستی و حب ذات منحصر به نفس آدمی نیست و به عشق به خداوند 

و پرستش او نیز کشانده می‌شود. این کشش یک کشش فطری، ریشه‌ای و غیراکتسابی در درون نفس 

1. self perception: powerful
2. self perception: self love
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انسان‌هاســت. انسان‌ها اگر خودِ توانمند را بیابند و به آن عشق بورزند، این خوددوستی به‌طور‌ طبیعی 

و فطری به خدادوســتی و عشــق به خدا می‌انجامد. این پیوند و اتصال از خود به خدا پیش از این در 

خودشناسی روی داده است که ســر از خداشناسی درمی‌آورد. در ادبیات دینی، خودشناسی سکوی 

پرش به خداشناسی تلقی شده است.1 در ادبیات علم‌النفس فلسفی نیز گفته شده است که علم معلول 

به خود به‌طور طبیعی مســتلزم علم به علت خود نیز هست. علم به خودِ وابسته، به‌صورت طبیعی به 

علم به علت برپادارنده و مســتقل می‌انجامد. هرکدام از این ســه بعد با نفس انسانى و نیز با خداوند 

متعال نســبتى دارند، یعنى یک حالت جذب و پیوندیابی نفس به مبدأ هستى در آن‌ها نهفته است که 

درصورت تکامل نفس، این حالت روشــن‌تر و بیشتر درک م‌ىشود. این ابعاد سه‌گانه بر همدیگر نیز 

تأثیــر و تأثر دارند )مصباح یزدی، 1383، ج 2: صص 36ـ34(. علامه مصباح در این‌باره می‌گوید: 

»البته ما معتقدیم که محبت موجود در ذات نفس منحصربه "خوددوســتى" یا "حب ذات" نیســت، 

بلکه عشــق به خدا و پرستش او نیز جزء گرایش‌هاى فطرى انسان است که ریشه در ذات نفس دارد؛ 

چنان‌که در مورد بعد اول و نخســتین چهرۀ نفس نیز بر این باوریم که علم و آگاهى انسان منحصر در 

علم به نفس نیست، بلکه علم به علت و آفریدگار و به اصطلاح خداشناسى نیز رویۀ دیگر درک فطرى 

و غیراکتســابى انسان است که در ذات نفس، هرچند به شکل ضعیف وجود دارد و البته قابل تقویت 

است تا آنجا که در حد یک درک حضورى روشن م‌ىرسد. چنان‌که بعد قدرت در نفس نیز منشأ سیر 

ه م‌ىشود؛ از‌این‌رو، م‌ىتوان گفت قدرت نیز همانند علم و محبت، که هرکدام نسبتى با نفس و 
ّ
ال‌ىالل

ه م‌ىشود؛ یعنى درواقع انسان در 
ّ
نســبتى با خدا م‌ىداشتند، نسبتى هم با خدا دارد و منشأ سیر ال‌ىالل

نفس خود به‌طور فطرى او را م‌ىشناســد و دوســت م‌ىدارد و م‌ىتواند به‌سوى او سیر و حرکت کند« 

)مصباح یزدی، 1383، ج2: صص 32ـ31(.

نفس آدمی چیزی جز یک کشش و پویش درونی نیست.

 کسب می‌کند یا به‌تدریج در بستر 
ً
ســاختمان نفس آدمی، گذشته از سازواره‌ها و چیدمانی که بعدا

تکامل در آن پدید می‌آید از ســه بُعد یادشــده تشکیل شده اســت. در این مقاله این سه بُعد یا سه 

سطح، داشته‌های نفس یا روان آدمی )روان‌بنه‌ها( تلقی شده‌اند.

هُ«: »هر که خود را بشناسد خدای خود را   رَبَّ
َ

 عَرَف
ْ

د
َ

ق
َ
سَــهُ ف

ْ
 نَف

َ
1. در حدیث مشــهور بین فریقین است که »مَنْ عَرَف

شناخته است« )آمدی، 1410: ص ۵٨٨(.
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از نگاهی دیگر، علامه مصباح خاطرنشــان می‌کند که »محتوای درونی هرم نفس آدمی چیزی 

جز یک جوشــش، حرکت و میل نیســت؛ یعنی نفس عین حرکت و پویش است« )مصباح یزدی، 

1383، ج2: صص 36ـ34(.

بر پایۀ مفاد برخی از روایات اســامی، واژۀ روح برگرفته‌از واژۀ ریح است که این‌همانی آن را با 

جوشــش و پویش و رشد‌یافتگی نشان می‌دهد. این اشتقاق نشان‌دهندۀ این حقیقت است که نفس 

آدمی عین حرکت و پویش است. بنا به مفاد روایتی، محمدبن مسلم به نقل از امام باقر )علیه‌السلام( 

می‌گوید: »از امام باقر پرسیدم اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید: من از روح خود در او دمیدم؛ این 

نفخ و دمیدن یعنی چه و چگونه بوده است؟! امام فرمود: روح آدمی همانند ریح )باد( دارای حرکت 

و پویش اســت. روح آدمی را به این خاطر روح نامیده‌اند که واژۀ روح از واژۀ ریح اشــتقاق گرفته 

است. این شــباهت لفظی به خاطر همگونی است که میان حقیقت روح و ریح وجود دارد. از این 

بالاتر علت اینکه خداوند روح آدمی را به خودش نسبت داده و فرموده است که من از روح خودم در 

وی دمیدم از‌این‌رو است که نشان دهد روح انسان بر دیگر روح‌ها )روح حیوانات و گیاهان( برتری 

و ســرآمدی دارد و برگزیدۀ خداوند است. این‌گونه نســبت‌دادن روح آدمی به خود همانند نسبتی 

است که خداوند خانۀ کعبه را به خود نسبت داده است و فرموده است گرد خانۀ من طواف کنید. یا 

درمورد حضرت ابراهیم می‌فرماید که او دوســت و خلیل من است. همۀ این نسبت‌ها نشانگر این 

اســت که آن فرد یا آن چیز دارای ویژگی الهی و آسمانی است و با چیزهای دیگری که این نسبت را 

 متفاوت اســت. همچنین، امام در پایان می‌افزایند: به‌رغم این ویژگی الهی که برآمده 
ً
ندارند، کاملا

از نسبت روح آدمی به خداوند اســت، روح و دیگر چیزهایی که به خداوند نسبت داده شده است 

همگی آفریدۀ خداوند، مصنوع و سامان‌داده‌شــده ازســوی او، پدیدارشده و تحت ربوبیت و تدبیر 

او هســتند. این ویژگی‌های زمینی و آفریده‌شدگی حاکی از آن است که روح آدمیان همواره نیازمند 

تدبیر و برپاداری الهی اســت و در اصل پیدایش و تداوم وجود خود فقیر و نیازمند خداوند اســت. 

گذشــته از داده‌های مهم این روایت، در ششــمین آیۀ کریمه از سورۀ انشقاق آمده است که آدمی با 

تمامیت روح و بدن خود درحال حرکت و پویش به ســمت خداست و سرانجام به مقام لقا و قرب 

دســت می‌یابد. این آیه می‌فرماید: که "ای انســان تو با سختی و دشــواری ویژه‌ای درحال حرکت 
به‌سوی خداوند هستی و او را ملاقات خواهی کرد"«.1

مُلاقیهِ« )انشقاق: 6(. همچنین بنگرید: الصدوق، 1414ه.ق.، ص: 
َ
 ف

ً
حا

ْ
د

َ
 ك

َ
ك  كادِحٌ إِل‏ى رَبِّ

َ
ك نْســانُ إِنَّ ِ

ْ
یهَا ال

َ
1.  »یا أ
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دح و تلاش و تکاپو است، مربیان در عرصۀ اخلاق 
َ
از آنجا که حقیقت وجود نفس و روان آدمی ک

و تربیت اخلاقی می‌کوشند تا این حرکت را جهت‌دهی کنند و آدمیان را به مسیری راهنمایی کنند که 

بتواننــد با حرکت و تلاش آگاهانه و اختیاری خود به نقطۀ کمال و بالیدگی، که همان مقام لقا و قرب 

الهی اســت، دســت یابند؛ از‌این‌رو، دانش اخلاق عملی، دانش و فن تدبیر و مهندسی نفس آدمی و 

گرایش‌ها و انگیزش‌های آن برای حرکت به قلۀ کمال و خودبسندگی و قرب الهی است.

دو حرکت جبری و اختیاری انسان

تأمل در مفاد این آیۀ قرآنی حاکی از آن است که انسان با روح و تن خود در این جهان درحال‌رشد و 

تکاپو است. اما این حرکت دارای دو حیث جبری و اختیاری است. انسان از یک‌سو، خواه‌ناخواه در 

مســیر زندگی خود، در تکاپو و تلاش است و رب را ملاقات می‌کند؛ یعنی اصل حرکت و ملاقات 

وی جبری اســت اما کیفیت ملاقات، که مرهون تدبیر نفس و رسیدن به شخصیت خاصی است، 

امری اختیاری و ارادی اســت. انسان‌ها در این حرکت جبری خود می‌توانند به دستاوردی مثبت یا 

منفی برســند. فردی با ویژگی‌های الهی و آســمانی و یا موجودی شیطانی و شیادصفت بشوند که 

در زندگی اجتماعی امان و آرامش را از خود و دیگران بگیرند و حتی تهدیدی برای دیگران باشــند؛ 

 یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا 
َ

سَــوْف
َ
وتِیَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ ف

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
از‌این‌رو، به‌دنبال آیۀ یادشــده م‌ىفرماید: »ف

ى سَعِیرًا« )انشقاق، 
َ
یَصْل بُورًا وَ

ُ
عُو ث

ْ
 یَد

َ
سَوْف

َ
هْرِهِ ف

َ
وتِیَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظ

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
هْلِهِ مَسْرُورًا وَأ

َ
ى أ

َ
لِبُ إِل

َ
یَنْق وَ

12ـ7(: »پس آن‌ کس که کتاب او به دست راستش داده شود، به‌آسانى حساب پس خواهد داد و با 

سرور و خوشحالى به اهل خود بازگردد و آن کس که کتاب او از پشت سر به او داده شود، فریاد کند 

و به آتش درافتد« )مصباح یزدی،1383، ج 2: ص 35(.

پیوند و همبستگی سه سطح روان

علامه مصباح در تبیین و توصیف الگوی نظری خود خاطرنشان می‌کنند که در الگوی نظری هرمی 

پیشــنهادی ایشان، همواره علم و معرفت به خود از شکل بسیط و ساده به معرفت ترکیبی و کامل‌تر 

هِ )علیه‌‌السلام( 
َّ
لل

َ
بَا عَبْدِ ا

َ
تُ أ

ْ
ل
َ
 سَأ

َ
ال

َ
دبنِ مســلم ق 171؛ کلینی، 1369، ج 1، كتاب التوحید، باب الرّوح: ح 3. »مُحَمَّ

هُ  نَّ
َ
 لِ

ً
یَ رُوحا مَا سُمِّ  وَ إِنَّ

ِ
یح الرِّ

َ
 ك

ٌ
ك وحَ مُتَحَرِّ لرُّ

َ
: إِنَّ ا

َ
ال

َ
ق

َ
؟ ف

ُ
خ

ْ
ف لنَّ

َ
ا ا

َ
 هَذ

َ
یْف

َ
تُ فِیهِ مِنْ رُوحِی ك

ْ
خ

َ
 وَ نَف

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
لل

َ
وْلِ ا

َ
عَنْ ق

اهُ 
َ

ف
َ

هُ اِصْط نَّ
َ
سِهِ لِ

ْ
ى نَف

َ
هُ إِل

َ
اف

َ
ض

َ
مَا أ  وَ إِنَّ

ِ
یح  لِلرِّ

ٌ
رْوَاحَ مُجَانِسَة

َ ْ
ل

َ
نَّ ا

َ
 لِ

ِ
یح لرِّ

َ
ةِ ا

َ
ظ

ْ
ف

َ
رَجَهُ عَنْ ل

ْ
خ

َ
مَا أ  وَ إِنَّ

ِ
یح لرِّ

َ
ــتَقَّ اِسْــمَهُ مِنَ ا

ْ
اِش

« )به نقل از: مصباح یزدی، 1383، ج2: ص 34(.
ِ

رْوَاح
َ ْ
ل

َ
ى سَائِرِ ا

َ
عَل
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یعنــی معرفت به خود قادر و توانمند تغییر و تکمیل می‌شــود. هر فــرد نه‌تنها خود را می‌یابد، بلکه 

درک می‌کند که این خود درک‌شده توانمند است. ترکیب دو بُعد علم و قدرت و شکل‌گیری معرفت 

مرکب، بُعد محبت را فعال می‌کند؛ یعنی جهت‌دهی، هدایت و شکوفایی محبت در گرو فعال‌شدن 

و به‌کارگیری علم و قدرت در ســامانۀ روانی اســت. تعامل این سه بعد یعنی اینکه کسی که خود را 

درک کرد و دریافت که این خود توانمند اســت، آن را دوســت دارد. برایند فعالیت و امتزاج سه بعد 

علم، قدرت و محبت همان شکل‌گیری حب ذات یا خوددوستی به‌عنوان سخت‌هستۀ نفس آدمیان 

اســت؛ بنابراین، خوددوســتی یا حب ذات برایند پیوند و تعامل شبکه‌ای سه بعد روان آدمی است 

)مصباح یزدی، 1383، ج 2: صص 38ـ36(.

حب ذات مرکز و سخت‌هستۀ نفس آدمی

کید و پافشــاری الگوپرداز ما بر سخت‌هسته‌بودن خوددوســتی به این خاطر است که ایشان در  تأ

این قســمت از الگوی هرمی خود به این یافته می‌رسند که اساس و ریشۀ نظام گرایش‌ها، انگیزه‌ها 

و رفتارهای آدمیان خوددوستی یا حب نفس آنان است. بر پایۀ این الگوی نظری هرمی‌انگار، چون 

انسان‌ها خوددوســت‌اند تمامی گرایش‌ها و انگیزش‌هایی که در سامانۀ شخصیتی خود دارند برای 

این اســت که این خود محبوب برای همیشــه زنده باشــد و هرگز ازبین نرود، به بهترین و برترین 

کمالات ممکن دســت یابد و بالأخره از تمامی جلوه‌های لــذت در زندگی کام گیرد و به اوج نقطۀ 

کید دیگر الگوپرداز ما بر این اســت که خوددوستی و حب نفس مبدأ  کمال و ســعادت راه یابد. تأ

رفتارهای گوناگون انســان‌ها می‌شود که شــاید بتوان از آن با نام‌هایی همانند غریزه، سائقه یا مبدأ 

صدور رفتارها یاد کرد.1 با توجه به این یافته، الگوپرداز ما چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که شــاید بتوان 

ادعــا کرد که در نظام اخلاقی و تربیت اســامی کار اصلی یا هدف پایانــی نظام تعلیم و تربیت، 

هدایت و تدبیر این غرایز است؛ به‌گونه‌ای که انسان‌ها در فرایند زندگی خود از هدفی که در آفرینش 

الهی برای آنان ترسیم شده است، فاصله نگیرند. همچنین، ایشان می‌افزایند که نقطۀ انطلاق ایشان 

در ارائۀ الگوی هرمی روان آدمی این بوده است که چون دانش اخلاق، دانش مدیریت و تدبیر نفس 

آدمی اســت، پیش از هر اقدام دیگر باید کوشــید تا از نفس آدمی، داشته‌ها و یافته‌های آن تصویر 

درست و روشنی عرضه شود.

1. Schemas, Instincts, Drives, Motives as the Core in Human Soul!
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بروز و شکوفایی خوددوستی در سه گرایش اصلی در سامانۀ روانی

از نگاه علامه مصباح یزدی، روان آدمیان برخوردار از سه گرایش اصلی است که دیگر گرایش‌های 

انســانی از آن‌ها ریشه می‌گیرد. این سه گرایش جاودانه‌گرایی )حب بقا(، کمال‌گرایی )حب کمال( 

و لذت‌گرایی )حب لذت و ســعادت‌طلبی(، ســه نوع گرایش اصلی است که از سخت‌هستۀ نفس 

آدمیان، که همان خوددوســتی است، ریشه می‌گیرد. خوددوستی اصلی‌ترین و عمیق‌ترین گرایشی 

اســت که در عمق جان آنان نهاده شــده و همۀ رفتارها و تلاش‌های آنان توســط این ســه گرایش 

برانگیخته و انجام می‌شود.

شاخه‌های اصلی و فرعی گرایشی روان آدمی

ترکیب و تحلیل یافته‌های درون‌نگرانه و تجمیع آن با داده‌های علم‌النفس فلســفی اسلامی فیلسوف 

ما را به این یافته رســانده است که نخستین میل و گرایش اصلی در روان آدمیان، که از خوددوستی 

آنان ســر باز می‌کند، میل به بقا و جاودانگی اســت. انســان‌ها چون خوددوست هستند، هیچ‌گاه 

نمی‌خواهند که ازبین بروند و نابود شــوند. آدمیان دوست دارند که همواره زنده باشند و عمر دراز و 

همیشگی داشته باشند. گرایش به جاودانگی به دو شاخۀ فرعی‌تر، یعنی میل به همیشه و همواره‌بودن 

و گرایش به پایداری و بقای نام و نســل تقسیم می‌شــود. پیشنهاد دومین گرایش اصلی روان انسان 

یعنی کمال‌گرایی )حب کمال(، از این تحلیل نظریه‌پرداز به‌دســت آمده اســت که اگر انســان‌ها 

بخواهند همیشــه باشند، دوســت دارند که بودنشان به کامل‌ترین شــکل و دور از نقص و کاستی 

باشد. سپس ایشان می‌افزاید که میل به کمال خود به دو شعبۀ کمال‌گرایی علمی )حقیقت‌جویی( و 

کمال‌گرایی قدرتی )توانایی‌خواهی( تقسیم می‌شود؛ از‌این‌رو، حقیقت‌جویی و قدرت‌طلبی دو میل 

فرعی دیگر هستند که از میل اصیل کمال‌خواهی آدمیان ریشه می‌گیرند.

ازجملــه اطلاعــات و داده‌های این الگوی هرمی این اســت که مهندســی و مدیریت امیال، 

گرایش‌هــا و رفتار آدمیان در چهارچوب نظام ارزشــی اســامی باید درصدد شــکوفایی، تثبیت، 

تصحیــح و تصعید این گرایش اصلی در دو محور حقیقت‌جویی و اقتداریابی باشــد که آدمیان در 

زندگی خود آن را دنبال می‌کنند.

با توجه به مباحث گفته‌شــده، سامانۀ روانی یا نمودار سازواره‌ای روان انسان‌ها برمبنای الگوی 

هرمی نفس انسانی و شاخه‌ها و زیرشاخه‌های آن به‌گونۀ زیر قابل ارائه است.
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سطوح گرایش‌ها و انگیزه‌های انسانی

الگوپرداز ما بر این باور اســت که در زمینۀ گرایش‌ها و انگیزه‌ها باید دانســت که انســان علاوه‌بر 

گرایش‌ به لذت‌بردن با برطرف‌شــدن نیازهای غریزی تغذیه، جنسی، دفاع، لباس و مسکن و زیبایی 

به کمال و کامل‌شدن در زمینه‌های دیگر همچون دانش، قدرت و جاودانگی نیز گرایش دارد و بلکه 

آن گرایش‌های فیزیکی و فیزیولوژیکی نخســتین، در راســتای این گرایش‌های عالی‌تر شکوفا و باز 

می‌شود. البته باید بدانیم که هرکدام از این گرایش‌های اصلی سه‌گانه خود دارای شاخه‌ها و فروعی 

هستند.

ایــن گرایش‌های اصلی و فرعی همگی برخاســته از یک گرایش یعنی گرایش به خوددوســتی 

هستند و گرایش‌های دیگر درحقیقت گرایش به ابعاد نفس هستند؛ درنتیجه با یکدیگر مرتبط هستند 

و تشکیل یک شــبکۀ پیچیده و درهم‌تنیده را می‌دهند. شبکه‌انگاری نظام گرایشی و انگیزشی یافتۀ 

مهم دیگری اســت که الگوپرداز ما بر آن پای می‌فشارد و ســامانۀ روانی انسان را در بعد گرایش و 

انگیزش دارای شبکه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده می‌داند.

نمودار 1. سطوح گرایش‌ها و انگیزه‌های اصلی انسان

چنان‌که می‌بینیم، نمودار تصویری اول، نشــان‌دهندۀ این حقیقت است که در هرم روانی آدمی 

گرایش‌ها از یک نقطۀ مرکزی سر برمی‌‌آورند و در دامنۀ تن و روان آدمی نمودها و بروزهای گوناگون 
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پیدا می‌کنند. خوددوســتی یا حب ذات نقطۀ مرکزی روان است که به بروز و شکوفایی سه گرایش 

اصلی به نام میل به بقا، کمال و لذت می‌انجامد. این گرایش‌ها به‌نوبۀ خود دارای فروع و شاخه‌های 

زیرینی است که شبکۀ پیچیده و وسیع نظام گرایشی روان آدمی را به‌وجود می‌آورد. گرایش به لذت 

و کام‌جویی خود دارای سه شــعبۀ فرعی است. گرایش به لذت‌های ناشی از احساسات، زیبایی‌ها 

و غرایز ســه شعبۀ فرعی گرایش به کام‌جویی در انسان اســت. میل به لذت‌های ناشی از احساس 

دارای گونه‌ها و جلوه‌هایی همانند شــادی و اندوه و امید و ترس است. گرایش به لذت‌های ناشی از 

زیبایی‌ها به دســته‌های فرعی‌تری همانند لذت‌های برآمده از زیبایی‌های دنیای جمادات، گیاهان، 

حیوانــات، و نیز زیبایی‌های دنیای ذهن در دو بخش تخیلات و خردورزی‌ها تقســیم و طبقه‌بندی 

می‌شــود. الگوپرداز ما تفصیل این امیال و گرایش‌ها را با تکیــه بر یافته‌های علم‌النفس صدرایی و 

یافته‌های درون‌نگرانۀ خود در جلد دوم اخلاق در قرآن شرح و بسط داده است.

گرایش‌ها و انگیزش‌های فرعی

بر پایۀ پیشــنهاده‌های الگوپرداز ما میل و گرایش به جاودانگی روان انســان خود به دو میل فرعی 

گرایش به زندگی جاودانه و گرایش به پایداری نام و نسل آدمیان تقسیم می‌شود.

میــل به کمال در شــاخۀ اقتداریابی و توانمندشــدگی به‌نوبۀ‌ خود دارای چهــار گرایش فرعی 

است. گرایش به اســتقلال و به دیگران وابسته‌نبودن، گرایش رســیدن به نقطۀ کمال خوداتکایی یا 

خودبســندگی، میل به داشتن آزادی در اندیشه، انگیزه، امیال و رفتارها و بالأخره گرایش به دستیابی 

به مقام و جایگاه برتر در ساحت‌ها و صحنه‌های گوناگون زندگی چهار دسته گرایش فرعی است که 

از میل اصلی به اقتداریابی ریشه می‌گیرد و در این نمودار برجسته و ترسیم شده است.

گرایش اصلی رســیدن به کمال علمی و فرهیختگی نیز دارای دو گرایش فرعی اســت. میل به 

کمال علمی گاهی به‌صورت گرایش به شــناخت حقایق و دورشدن از نادانی بروز می‌یابد و زمانی 

هم به‌صورت گرایش به هوشــیاری، توجه و تذکر نمود می‌یابد که آدمی در آن می‌کوشد از غفلت و 

گاهانه عمل کند. ازیادبردن داشته‌های معرفتی خود دور بماند و همواره هوشیار و آ

الف ‌ـ گرایش به لذت و کام‌جویی

گرایش به لذت و کام‌جویی از خوبی‌ها و نعمت‌های متنوعی که در دنیای عینی و بیرونی خارج از 

وجود فردی و شخصی انسان‌هاست از دیگر گرایش‌های اصلی است که سامانۀ روانی آدمیان، آنان 
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را بر آن می‌دارد تا از دنیای پیرامون خود به شکل‌های گوناگونی کام بگیرند. غرایز چهارگانۀ گفته‌شده 

نخســتین پایگاه روانی قدرتمندی است که آدمیان را وادار به پی‌جویی از منابع لذت‌های غریزی و 

پیداکردن راه رســیدن به تأمین این کشش‌های غریزی می‌کند. بخشــی از لذت‌های غریزی آدمی 

مربوط به غریزۀ تغذیه یا کام‌گیری ناشــی از خوردن و آشــامیدن است. بخش دیگر کام‌جویی‌های 

انســان ناشی از تأمین غریزۀ جنسی و لذت‌های برآمده از روابط آمیزشی زن و مرد است. گروه سوم 

لذت‌ها ناشــی از غریزۀ خودپایی و دفاع از خویشتن در برابر خطرات و تهدیدهای درونی و بیرونی 

اســت. انســان‌ها تمایل دارند که خود را از آســیب‌ها و خطرات گوناگون حفظ کنند تا هم زندگی 

طولانی‌تری داشــته باشند و هم در زندگی خود احساس امنیت و آرامش کنند. گروه چهارم لذت‌ها 

مربوط به غریزۀ میل به داشــتن پوشــش، غریزۀ میل به سرپناه و مسکن داشــتن و نیز غریزۀ میل به 

داشــتن مرکب یا ابزاری است که بتواند سختی و دشواری جابه‌جاشــدن و مسافرت را برای انسان 

تســهیل کند. از نگاه الگوپرداز ما گرایش به لذت‌جویی‌های انســان در زندگی، دست‌کم به یکی 

از ایــن چهار غریزه بازمی‌گردد که گونه‌های رفتاری فراوانی را در آدمیان شــکل‌دهی و جهت‌دهی 

می‌کند. شاید این گرایش‌های غریزی، نخستین گرایش‌هایی باشد که در میل به کام‌جویی در روان 

گاهانه و آزادانۀ ما تأثیر می‌گذارد. انسان سر باز می‌کند و در شکل‌دهی رفتارهای آ

یبادوستی ب‌ـ گرایش به کام‌جویی از لذت‌های ناشی از میل به ز

پس از میل و گرایش به کام‌جویی از لذت‌های ناشــی از غرایز، دومین نیروی گرایشی شکل‌دهندۀ 

رفتار آدمیان مربوط به لذت‌های ناشــی از میل به کام‌جویی از زیبایی‌ها و زیبایی‌دوستی‌هاســت. 

انســان‌ها به‌طور فطری در ســامانۀ روانی خود درمی‌یابند که به کام‌جویی از پنج نوع لذت برآمده 

از انــواع زیبایی گرایش دارند. نخســتین لذت و کام‌گیری مربوط بــه زیبایی‌های موجود در دنیای 

جمادات و بی‌جان‌ها اســت. آدمیان میل دارند که از زیبایی‌هــای موجود در طبیعت بی‌جان لذت 

ببرنــد؛ از‌این‌رو، با ایــن زیبایی‌ها مأنوس می‌شــوند و از گوناگونی و فراوانــی زیبایی‌های آن کام 

می‌گیرنــد. دومین کام‌گیری مربوط به زیبایی‌های ناشــی از دنیای طبیعــت گیاهان و روینده‌های 

روی این کرۀ خاکی اســت. گونه‌های شگفت‌آور گیاهان و درختان موجود در خشکی و آب بخش 

دیگری اســت که میل به زیبایی‌طلبی انسان را اشباع و پر می‌کند. سومین بخش گرایش به کام‌گیری 

انســان ناشی از میل به بهره‌گیری ناشــی از زیبایی‌های موجود در دنیای حیوانات است. گونه‌های 

خیره‌کننده و چشــم‌نواز حیوانات و جانداران دریایی و خشکی بخش دیگری است که میل به لذت 
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ناشــی از زیبایی‌دوستی انسان را ســیراب می‌کند. بخش مهم دیگر گرایشــی در انسان‌ها، میل به 

کام‌جویی از لذت‌های ناشی از زیبایی‌های خیالی، غیرمادی یا غیرحسی است. لذت‌های ناشی از 

نواختن و گوش‌دادن به قطعات موسیقی، لذت‌های ناشی از تخیلات، رویاپردازی‌ها و زیبایی‌های 

آرمان‌جویانه چهارمین بعد میل به کام‌جویی ناشــی از لذت‌ها را در انسان شکل می‌دهد. پنجمین 

میل به لذت‌جویی انســان به گرایش او از کام‌جویی از لذت‌های عقلی است. توجه و تأمل در نظم 

و کمال موجود در عالم هســتی و موجودات گوناگون آن، اعــم از بی‌جانان، جانداران و جلوه‌های 

حکمت‌آمیز دنیای عقل و خرد، بخش دیگری اســت که تأمین‌کنندۀ گرایش به لذت‌جویی در نمود 

عالی آن در آدمیان است.

علامه مصبــاح در باب لذت‌جویی‌های فراحســی آدمیــان می‌افزاید: »آنچــه در بالا گفتیم 

جمال‌هاى محسوس هستند؛ واقعیت‌هایى که انسان ازطریق ادراک حسى به‌وسیلۀ دیدن با چشم با 

آن‌ها ارتباط برقرار م‌ىکند و ادراک لذت‌بخش و به‌اصطلاح ملائم با طبعى برایش فراهم م‌ىشــود. 

البته جمال منحصر در این جمال‌های حســى نیســت و جلوه‌هاى خیالى هم دارد که شعرا و دیگر 

اصناف اهل ذوق و هنر با این قســم جمال‌هاى خیالى مرتبط هســتند. شــعرا، هنرمندان نقاش و 

تصویربردار، مجسمه‌ســازان وغیره کارشــان بیشــتر به درک، خلق و ابداع زیبایی‌ها و جمال‌هاى 

خیالى مربوط م‌ىشــود که در لفظ و معنى و نقش و صــورت، جمال‌هاى خیالى مدرک خود را، تا 

آنجا که قدرت و توان هنرى شــخص هنرمند اجازه م‌ىدهد، در اظهار آن و انتقال به دیگران ســعى 

م‌ىکنــد. همچنین، جمال‌هاى عقلى داریم که قوۀ عاقله آن را از نظــم و انتظام و کمال موجودات 

درک م‌ىکند و جمال عرفانى و وجودى داریم با این بینش که همۀ هســتى زیباست و هر موجودى 

کامل‌تر و از بهرۀ وجودى بیشــترى برخوردار باشــد، از زیبایى و جمال بیشترى برخوردار خواهد 

بود و انســان از درک آن بیشتر لذت م‌ىبرد. به همین جهت اســت که جمال را حتى به ذات الهى 

هم نســبت م‌ىدهیم و کســانى که مشــاهدات توحیدى دارند یک باب از مشاهداتشان به اسما و 

صفات جمالیۀ الهى مربوط م‌ىشود که عارفان در شهود زیبایی‌های عرفانی از آن سخن می‌گویند« 

)مصباح یزدی، 1383، ج 2: صص 61ـ60(.

ج‌ـ گرایش به کام‌جویی از لذت های ناشی از ابراز عواطف )ارتباط با انسان‌ها(

بخش دیگر گرایش به لذت‌جویی در انسان، برآمده از لذت‌های ناشی از کام‌گیری از ابراز عواطف 

انســانی اســت. این عواطف خود به دو گونۀ اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند. عواطف اولیه آن‌هایی 
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اســت که در آن هر فرد بدون اینکه سودی از کسی به او برسد یا زیانی از او دور شود با کسی رابطۀ 

عاطفــی مهرآمیز برقرار می‌کند و از داشــتن و ابراز چنین عواطفی لذت می‌برد. نمونۀ روشــن این 

عاطفه‌گری و لذت برآمده از آن عواطفی اســت که مادران به فرزندان خود دارند. مادران از داشــتن 

و ابــراز عواطف مهرورزانه به فرزندان خود لذت می‌برند و در این گرایش عاطفه‌گری مادرانه انتظار 

ابراز هیچ عاطفۀ مثبت متقابل یا رســیدن به سودی یا اجتناب از یک عاطفۀ منفی با دفع زیانی را از 

فرزندان خود ندارند. عواطف ثانویه نوعی از میل و کشش در آدمی است که انسان در آن می‌کوشد 

با ابراز آن یا به ســودی دســت یابد و یا زیان و آسیبی از او دور شــود؛ از‌این‌رو، برای رسیدن به این 

هدف با دیگران روابط عاطفی انســانی برقرار می‌کند. در این عواطف دســت دوم، مطلوب اصلی 

انسان سود یا زیان خاصی است که می‌کوشد از راه برقراری روابط عاطفی به آن دست یابد. نمونه‌ای 

از این عواطف ثانوی ابراز عواطف زن و شوهر به یکدیگر در زندگی زناشویی است.

دسته‌بندی دیگری از گرایش‌ها

الگوپرداز ما بر این باور اســت که برخی از گرایش‌های اصلی و فرعی سامانۀ روانی انسان همانند 

میل و گرایش به رســیدن به کمالات علمی و کشــف حقایق و گرایش بــه کام‌گیری از زیبایی‌های 

خیالی و عقلی ویژۀ آدمیان اســت و برخی دیگر، که بیشتر احساســی و مربوط جسم است، میان 

انسان و حیوان مشترک است.

سطوح و انواع دانش‌های انسان

نظریه‌پرداز ما پس از گذار از توصیف و تبیین ســطوح و انــواع گوناگون گرایش‌ها و انگیزش‌ها  	•
در ســامانۀ روانی آدمی، به توصیف داشته‌ها و یافته‌های نفس آدمی در باب دانش‌ها می‌پردازد. 

ایشــان نخست در مفهوم‌شناســی علم آدمیان به چهارگونه علم و دانش در انسان اشاره می‌کند. 

نخســتین گونۀ علم، علم به معنای روان‌شــناختی آن است که مســاوی با حالت روانی یقین و 

اطمینان صددرصد بدون هیچ‌گونه احتمال خلاف اســت. نقطۀ مقابل این علم گمان، شــک و 

وهم است.

دومیــن معنای علم یعنی دانشــی که در برابر جهل اســت و حکایتی از یــک واقعیت خارجی  	•

می‌کند. اگر علم، مطلق کشــف واقع باشــد، به این معناست که روش‌های متعدد دارد و ممکن 

اســت با روش تجربی یا با روش‌های عقلی، نقلی و تاریخی، وحیانی و یا حتی شــهود و علم 
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حضوری کشف شود. طبق این تعریف، علم می‌تواند متناسب با این روش‌ها اسم‌های مختلفی 

داشــته باشد، مانند علم تجربی، علم دینی، علم عرفانی، علم تاریخی، علم فلسفی وغیره. اگر 

علم را شــامل علم حضوری و حصولی بدانیم، باید گفــت در علوم حضوری مخالفت با واقع 

معنا ندارد؛ بنابراین، همۀ علوم حضوری براساس این اصطلاح، »علم« محسوب می‌شوند. اما 

علوم حصولی ممکن است مطابق با واقع باشند یا نباشند. از میان علوم حصولی، بدیهیات اولیه 

 از علوم حضوری گرفته می‌شــوند نیز مطابق با واقع‌اند و بدون شک 
ً
و وجدانیاتی که مســتقیما

»علم« به این معنا هستند.

مطابق اصطلاح ســوم، علم یعنی کشــف واقعیت با روش تجربی حسی. منظور از واقعیت در  	•

این اصطلاح، فقط پدیده‌های تجربی اســت، زیرا پدیده‌های غیرتجربــی را نمی‌توان با تجربۀ 

حسی کشف کرد؛ پس موضوع این علم فقط پدیده‌های حسی و مادی است. این اصطلاح برای 

»science« که در چند قرن اخیر )بعد از رنســانس( در اروپا پدید آمده است و در زبان فارسی 

معادل »علم« را برای آن برگزیده‌اند، اخص از معانی قبل است. »science« در این کاربرد، در 

مقابل اصطلاح »knowledge« قرار داده شــده است که مطلق معرفت‌ها را شامل می‌شود، ‌به 

این معنا که »knowledge« را به‌مثابه مَقسَم فرض کرده‌اند و »science« را به برخی از اقسام 
آن اختصاص داده‌اند.1

در اصطلاح چهارم، که با توســعه در اصطلاح پیشین به‌وجود آمده است، علم یعنی تلاش برای  	•

کشف واقعیت مادی، هرچند با روشــی غیرتجربی. براساس این اصطلاح، اگر راه دیگری غیر 

از روش تجربی نیز برای کشــف واقعیت حسی وجود داشت، قابل قبول است و علم به‌حساب 

می‌آید. برای مثال، اگر پیامبری قبل از کشف تجربی، واقعیتی حسی مانند تعداد ستاره‌ها در یک 

کهکشان را بیان ‌کرده باشد، علم به‌حساب می‌آید؛ چراکه اخبار وحیانی پیامبری صادق و متصل 

به منبع علم الهی نیز راهی برای کشــف واقعیتی عینی اســت. تفاوت این اصطلاح با اصطلاح 

قبلی این اســت که در این اصطلاح، کشف واقعیت محسوس و علم نامیده‌شدن آن مشروط به 

روش تجربی نیست )مصباح یزدی، 1379: ص ۴۹؛ همو، 1361: ص ۴۳؛ همو، 1394: ص 

۴۸؛ همو، 1396: جلد اول(.

از نگاه نظریه‌پرداز هرم روانی آدمی، دانش‌های انســان نیز به شــناخت‌های حســی و تجربی  	•

.http://mesbahyazdi.ir/node/5241 .43 1. ر.ک.به: محمد تقی مصباح یزدی. 1392. ص
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منحصر نیســت و شناخت عقلی، شناخت ویژۀ انســان و بلکه پایه و مبنای شناخت‌های دیگر 

او اســت. این شناخت‌ها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. گونۀ نخست شناخت‌های مربوط به 

حکایت و خبردهی از هست‌ها و نیست‌هاست که از آن به‌عنوان بینش‌ها یاد می‌شود و گونۀ دیگر 

شناخت‌های مربوط به بایدها و نبایدهاست که از آن‌ها به‌عنوان ارزش یاد می‌شود.

به اعتقاد علامه مصباح، آدمی در کنار این دانش‌های اکتسابی و حصولی از دانش‌های غیراکتسابی  	•

و حضوری نیز برخوردار است که نادیده‌گرفتن آن و مساوی‌دانستن آن با وهم و مانند آن محروم‌کردن 

او از یافته‌های درونش است )مصباح یزدی، 1396، ج 1: درس‌های 14ـ13 و 20ـ19(.

همچنین، الگوپرداز ما می‌افزاید چنان‌که معرفت‌شناسان و روان‌شناسان معرفت پژوه برای رشد،  	•

تکامل و تشــخیص صحیح و غلط دانش‌های حصولی تلاش‌هــای زیادی کرده‌اند و معیارهای 

مهمی را در این باب به‌دســت داده‌اند و با ‌صرف وجود اشتباه در مواردی از دانش‌های حصولی، 

آن‌ها را کنار نمی‌گذارند، شایسته است برای تکامل و تشخیص صحیح و غلط دانش غیراکتسابی 

نیز تلاش شود تا این دسته از دانش و معرفت آدمی نیز جایگاه و ارزش خود را بازیابد.

اعتبار سطوح دانش‌های انسانی

پردازشــگر الگوی نظری هرم روانی آدمی بر این باور است که دانش و معرفت آدمی دارای سطوح 

اعتباری از بالا به پایین اســت. معتبرترین و با‌ارزش‌‌ترین دانش و معرفت آدمی، شناخت او از خود 

اســت. ریشۀ این ارزش و اعتبار به این است که گونۀ این دانش، دانش حضوری و بی‌واسطه است. 

گذشــته از خودیابی و علم به خود، دانش فطری و الهامی نیز ازجمله شناخت‌های حضوری آدمی 

و دارای ارزش و اعتبار ویژۀ معرفت‌شــناختی اســت. دانش‌های فطری ازجمله داشته‌های پیش از 

تجربۀ روان آدمی اســت و دانش‌های الهامی دستاورد تجارب عالی آدمی در سلوک و شهود است 

و خالی از هر نوع خطا یا اشــتباه اســت. آدمیان گذشــته از دانش‌های حضوری از گونۀ دیگری از 

دانش برخوردارند که از آن به دانش اکتســابی یاد می‌شود. دانش‌های اکتسابی، یافته‌های نفس پس 

از تجربه و خردورزی اســت. این دانش‌ها در نگاه اول به سه دســتۀ اصلی تقسیم می‌شوند. دستۀ 

اول دانش‌های ظاهری و حســی اســت که نیازمند تجربه یا آزمایش خاصی نیست و با به‌کارگیری 

حواس چندگانه برای انسان حاصل می‌شود. دستۀ دوم دانش تجربی است که نیازمند تجربه، تکرار 

و آزمون اســت تا به قانونی کلی و فراگیر تبدیل شــود. نوع سوم دانش آدمی دانش‌های عقلی است 

کــه نتیجۀ خردورزی و برهان‌گذاری روی گزاره‌های گوناگونی اســت که از تجربۀ بیرونی یا درونی 
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به‌دســت آمده‌اند. دانش عقلی خود به دو نوع دانش نظری و عملی تقسیم می‌شود که می‌تواند برای 

آدمی نتایج نظری یا کاربردی داشته باشد. نمودار زیر این دانش‌ها را دسته‌بندی و ارائه کرده است.

نمودار 2. طبقه‌بندی انواع شناخت‌ها
انواع شناخت1

انسان‌ها در سامانۀ شناختی خود در بخش دانش‌های حصولی و اکتسابی دست‌کم می‌توانند به سه 

گونه شناخت سطحی یا حسی و تجربی و عقلی دست یابند. شناخت عقلی خود می‌تواند دو گونۀ 

نظری و عملی داشته باشد که گونۀ دوم را ارزش نام داده‌اند. شناخت سطحی یا حسی که درحقیقت 

نوعی شناخت اولیه و پایه است، میان انسان و حیوان مشترک است.

سطوح توانایی‌های انسان

پس از گذار از توصیف گرایش‌ها و بینش‌ها، به توصیف توانش‌ها در سامانۀ روانی آدمی می‌رسیم. در 

زمینۀ توانایی‌ها نیز نباید توانایی انسان را به توانایی‌های جسمی و مهارتی محدود کرد و توانایی‌های 

روحی و متافیزیکی را نادیده گرفت و یا آن را عرفی و غیرعلمی یا سحر و جادو معرفی کرد. در این 

مورد نیز می‌توان مانند شــاخۀ علم حضوری در دانش‌ها، چهارچــوب و ضابطه‌ای فراهم کرد و با 

1. اقتباس از دیدگاه استاد مصباح در کتاب پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک.
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ایجاد معیار، درســت و نادرست آن را تشخیص داد. توانایی‌های آدمی نیز دارای سطوحی است که 

وی را برای زندگی و رشد و ارتقا آماده می‌کند. برخی از توانایی‌های انسان روحی و معنوی و برخی 

نیز جسمی و بدنی است. توانایی‌های جسمی نیز برخی فنی و فردی است و برخی اجتماعی است. 
تنوع و گوناگونی این توانش‌ها آدمی را برای تجربۀ زندگی بهتر و کیفی‌تر آماده می‌کند.1

با عبور از توصیف ســامانۀ روانی آدمی در باب بینش‌ها، گرایش‌ها و انگیزش‌ها و توانش‌ها وقت آن 

است که بگوییم بر پایۀ یافته‌های الگوی نظری هرم روانی آدمی چگونه می‌توان صدور رفتارهای آزادانه و 

آگاهانۀ آدمی را توصیف و تبیین کرد. بر پایۀ نمودار شماره 3 روان آدمی مجهز به سه داشتۀ مهم و اصلی 

به نام دانش، گرایش و توانش است. ترکیب این سه داشته نفس را آماده می‌کند تا با سه بخش دیگر سامانۀ 

خود با نام‌های بینش، ارزش و نگرش پیوند یابد و نشانگان عزم و اراده و تصمیم در آن پیدا شود. بسته به 

شدت و یا ضعف این مقدمات، احتمال صدور رفتارهای آگاهانه و آزادانه در آدمیان کم و زیاد می‌شود.

فرایند شکل‌گیری رفتار ارادی

گاهانه و آزادانۀ انســان طی فرایندی پیچیده و  بر پایۀ یافته‌های الگوی نظری هرم روانی، رفتارهای آ

گانه و آزادانه در انسان  شبکه‌وار شکل می‌گیرد. نخستین پیش‌نیاز شــکل‌گیری و صدور رفتارهای آ

فعال‌شدن گرایش‌هاســت. چنان‌که گفتیم، آدمیان همگی برخوردار از سه گرایش اصلی با نام‌های 

جاودانه‌گرایی، کمال‌جویی و لذت‌طلبی هستند. اگر این گرایش‌ها به بینش‌های آدمی گره بخورند، 

بینش‌های تازه‌ای در باب شــناخت هستی، انســان و مسیر و هدف زندگی در انسان ظهور می‌یابد. 

اگر این بینش‌های پیداشــده به نظام ارزشــی انســان پیوند بخورد، رفتارهایی برای انسان ارزشمند 

و مطلوب و ســعادت‌آفرین و در مقابل، رفتارهایی هم ضدارزش، نامطلوب و شــقاوت‌زا می‌شود. 

در گام بعدی، بینش‌های گره‌خورده به نظام ارزشــی با سامانۀ توانشــی انسان پیوند می‌خورد. این 

توانش‌ها ممکن است جســمی، روحی، فردی یا اجتماعی باشند. هر کدام از این‌ها می‌تواند ساده 

یا فنی باشــد. اگر این مراحل در سامانۀ روانی انسان به‌درستی پیش رود، در آدمی گونه‌‌ای از عزم و 

گاهانه و آزادانه شــکل می‌گیرد و دست به کاری می‌زند.  اراده برای انجام کار یا کارهایی به‌صورت آ

این فرایند پیچیده در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.

1. در ترسیم این نمودار و نمودارهای قبلی و بعدی از پژوهشگر ارجمند جناب آقای حمیدرضا ربیعی و مقالۀ ایشان 
با عنوان »مبانی رفتار در سطح فردی با توجه به دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی« )1395( کمک گرفته شده است.
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 گیری رفتار ارادی انسان فرایند شکل .3نمودار 

گرایش به •

 جاودانگی

 کمال طلبی•

 لذت جویی•

 گرایش ها

 هستی شناسی•

 انسان شناسی•

 راهنما شناسی•

 بینش ها

 مطلوبیت•

 سعادت یا•

عدم مطلوبیت   •

 و شقاوت 

 

 

 ارزش ها

 جسمی•

 فنی•

 روحی•

 توان ها

 اراده•

 تدبیر•

 رفتار ارادی

نمودار 3. فرایند شکل‌گیری رفتار ارادی انسان

 شده است.ای کلی و گشتالتی ترسیم و ارائه  گونه محتوای این نوشتار در نمودار زیر بهمحتوای این نوشتار در نمودار زیر به‌گونه‌ای کلی و گشتالتی ترسیم و ارائه شده است.

 

 هرم روانی آدمی در یک نگاه گشتالتی ۀسامان. 4نمودار 

س
 نف

 علم 

 قدرت

 محبت

 

حب 

 ذات

)علم + حب بقا (  

 جاودانه گرایی 

)نخستین گرایش(  

 جاودانه گرایی دنیوی

جاودانه گرایی دنیوی و 

 اخروی

 کمال گرایی

)دومین گرایش(  

 علم گرایی  

 حقیقت طلبی

 پیوند دانش و ارزش

اقتدارگرایی   

عامل شناختی      

 تنوع قدرت گرایی

 میل به آزادی

 شخصیت گرایی

 عامل قدرت گرایی

تنوع قدرت گرایی   

 مراتب طولی قدرت

 تکثر عرضی قدرت

 لذت گرایی 

 سعادت طلبی 

 غرایز

تأثر از موجود (عواطف 

)زنده  

 جمال دوستی

 حسی

 خیالی

 عقلی 

 معنوی و عرفانی
احساسات و انفعالات 

ین گرایش  سطحی تر

نمودار 4. سامانۀ هرم روانی آدمی در یک نگاه گشتالتی
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یافته‌ها و برداشت‌ها 

پژوهشگران در این مقاله کوشیده‌اند با پیشنهاد و عرضۀ الگوی نظری هرم روانی آدمی، روان‌شناسان 

و تمامی کســانی را که دغدغۀ تأســیس یا تولید روان‌شناسی اســامی را دارند به توجه به نکات و 

یافته‌های زیر دعوت کنند:

 در کنــار روان‌شناســی علمی موجود می‌توان از امــکان طرح، تدوین و ارائــۀ الگوی نوینی از 

روان‌شناسی اســامی حرف زد که دارای مفهوم و رویکرد نوینی اســت و می‌تواند به تأسیس 

نســخۀ تازه‌ای از روان‌شناسی اســامی بینجامد که مساوی با علم تجربی و حسی نیست و در 

موضوع، روش پژوهش، اهداف و کاربرد متفاوت است.

تأســیس روان‌شناسی اســامی باید با تلاش برای بازشناســی و فهم موضوع واقعی و درست  	

روان‌شناســی اسلامی )نفس، روح، ذهن، سیســتم اعصاب مرکزی و پیرامونی، فطرت، رفتار 

و عمل یاغیره( آغاز شــود و در شناخت موضوع روان‌شناســی اسلامی میان واژه‌های گوناگون 

مرزگذاری و شاخص‌گذاری مفهوم‌شناختی و گزینش ساحت صورت گیرد.

هرم‌انگاری نفس آدمی و تلاش برای بازشناســی سطوح سه‌گانۀ هرم روان آدمی با روش تشبیه  	

معقول به محسوس تنها یک اقدام تشبیهی آموزشی یا عرضۀ الگو است و به معنای ترسیم روان 

آدمی به شکل هندسی خاص نیست.

تأسیس دانش روان‌شناسی اسلامی نیازمند اتخاذ رویکرد و روش پژوهش تلفیقی دینی، فلسفی  	

و تجربی اســت وگرنه ما به دانش یک‌سونگرانه‌ای کشانده می‌شویم که بخش اصلی شخصیت 

آدمی را کنار گذاشته است.

کشــف و معرفی نظام گرایش‌های ســه‌گانه )جاودانه‌گرایی، کمال‌گرایی و لذت‌گرایی( برآمده  	

از ســطوح ســه‌گانۀ معرفت، قدرت و محبت و تلاشی برای کشــف و عرضۀ شبکۀ پیچیده اما 

شــناخت‌پذیر گرایشی و انگیزشی روان آدمی با روش تلفیقی است. چه‌بسا پژوهش‌های تازه‌تر 

ترسیم متفاوتی داشته باشند.

توجه به کشــف و معرفی گرایش‌های فرعی سامانۀ روان آدمی تلاشی علمی پس از رصد مثلث  	

گرایشی روان آدمی است که می‌تواند در پژوهش‌های آتی کامل‌تر و دقیق‌تر شود.

گاهانه و آزادانه در این الگو مســتلزم کسب مهارت تجمیع گرایش‌ها، بینش‌ها،  مدیریت رفتار آ 	

ارزش‌ها و توانش‌ها با توجه به نظام باورها و ارزش‌های اســامی اســت و از مدیریت رفتار در 

شکل عادی و غیرارزشی متفاوت است.
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توجه به مثبت و منفی بودن فعال‌شــدن گرایش‌ها، با توجه به پیوندی که با نظام ارزشی اسلامی  	

دارد، از یافته‌های دیگر این الگوی هرمی است.

ضرورت توجه به عملکرد شــبکه‌ای روان و پرهیز مربیان از اقدامــات پراکنده، غیرنظام‌مند و  	

هزارجزیره‌انگاری روان و سامانۀ روانی دستاورد مهم دیگر این پژوهش است.

کشــف این دســتاورد اساســی کاربردی که هرگونه اقدام تربیتی یا مدیریت رفتار مؤثر باید به  	

تقویت، تثبیت و توســعۀ خوددوستی و خودگرایی روان‌شــناختی متربیان بینجامد از مهم‌ترین 

جنبه‌های اکتشافی این پژوهش است.

آخرین دســتاورد این الگو کشــف و ارائۀ این نکتۀ مهم روان‌شناختی است که شاخص هرمی  	

روان آدمیان مقتضی این اســت که حرکــت و تکامل روان آدمیان همــواره از کثرت و فراوانی 

به‌سوی وحدت و انسجام روانی اســت. اگر روند رشد شخصیت این‌گونه پیش نرود، افراد در 

فرایند رشد شخصیت دچار پراکندگی و از‌هم‌گسیختگی روانی خواهند شد.

یه و پیشنهاد ابعاد برای پژوهش‌های آتی توسعه و تکمیل این نظر

 در این الگوی نظری بیشــتر بر فرایند شکوفایی و تثبیت گرایش‌ها و امیال سامانۀ روانی آدمی تکیه 

کید شــده است. پژوهش‌های آتی باید بر توصیف و تبیین فرایند شکل‌گیری و توسعۀ ابعاد  و تأ

انگیزشی و بینشی نیز تمرکز یابند تا این الگو بتواند کامل و واقعی باشد.

 پژوهشــگران در این پژوهش نتوانستند به توصیف و تبیین رابطه و تعامل روان و فطرت بپردازند و 

از ارائۀ یافته‌ای در زمینۀ این‌همانی یا دوگانگی فطرت و روان بازماندند. پژوهش‌های بیشــتری 

لازم است تا این بعد نیز در تأسیس روان‌شناسی اسلامی روشن و شفاف شود.

 همچنین، پژوهشگران نتوانستند به برجسته‌سازی ابعاد آسیب‌شناختی ساحت‌های گوناگون هرم 

روانی آدمی در قلمرو‌های بینش، گرایش، انگیزش و توانش در ســاختار و عملکرد آن بپردازند. 

پژوهش‌های دیگری لازم است تا این الگوی نظری در این ابعاد و زمینه‌ها کامل‌تر شود.
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